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بیش از یک قرن و نیم )167 ســال( از شــهادت امیرکبیر به دست جیره خواران اشاره
و سرسپردگان و اســتعمارگران و طاغوت مي گذرد. اصلاحات داخلي در زمینۀ اعتلاي فرهنگ، تنظیم 
اقتصاد و تطهیر عرصۀ سیاست کشور، اقدامات در جهت بسط عدالت در سطح جامعه، مبارزات در جهت 
قطع نفوذ اجانب و استعمارگران، و حفظ استقلال و تمامیت ارضي کشور که طي سه سال و سه ماه انجام 

گرفت، تماماً شایسته تحسین است.
اکنون دارالفنون یکی از یادگارهای تمدن ســاز این بزرگ مــرد در آموزش وپرورش و نمادی از »ما 
می توانیم« اما با ابزار آموزش اســت. برای پاسداشــت شخصیت و خدمات شــهید امیرکبیر، هرساله 
برنامه هایی برای معرفی و تجلیل از این شخصیت والامقام در این مکان برگزار می شود. لذا مدیریت این 

مدرسه در سال جاری دو بزرگداشت در تاریخ های زیر برگزار کرد:  

1. روز پنجشنبه 19 دی ماه 1398 ، مصادف با سالروز شهادت وی، آیین بزرگداشت »امیرکبیر، شهید 
راه استقلال علمي ایران اســلامي«، با حضور استادان محترم، آقایان حجت الاسلام والمسلمین 
دکتر علی ذوعلم، احمد مسجد جامعی، دکتر ناصر تکمیل همایون، جمشید کیانفر و دکتر حسین 

آبادیان.
2. روز  شــنبه 5 بهمن 1398،  نشستی با حضور اســتادان بزرگوار، آقایان عبدالله انوار، دکتر رضا 

کسروی و استاد نصرالله حدادی.
منتخب این سخنان به ترتیب اجرا شــامل: سخنرانی آقایان جمشید کیانفر، دکتر حسین آبادیان، 
عبدالله انوار و دکتر رضا کسروی در قالب ویژه نامه ای در این شمارة »فصلنامۀ گنجینۀ دارالفنون«  تقدیم 
می شــود. این فصلنامه لازم می داند از ایدة بجا و شایســته و اجرای مناسب این برنامه توسط مدیریت 
محترم مدرســۀ ماندگار دارالفنون، جناب آقای مسعود بهرامی و همکاران گرامی ایشان تقدیر و تشکر 

کند.
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اخبار و اطلاعاتي که ما دربارۀ امیر داریم، به سه مقطع تاریخی تعلق دارد: یک مقطع 
دورۀ قاجار است که از این دوره کتاب مستقلی راجع به امیر نداریم و باید از لابه لای متون 
استخراج کنیم. اغلب منابع این دوره هم نظر خوشی نسبت به امیر ندارند؛ چرا که مورخان 
رسمی دولتی این منابع را می نوشتند. حالا یکی به فرض از نظر گرایش و حمایت وابسته به 
میرزا آقاخان نوری بود،  یکی دیگر اگر هم مستقل بود، خیلی نمی توانست مطلب را آن طور 
که باید و شاید در باب امیر بنویسد. آثاری با این شیوۀ نگارش در دورۀ قاجار دربارۀ امیر 
زیادند. یعنی اگر کسی هم از دستش در رفته و خواسته دربارۀ  امیر قلم فرسایی کند و چند 

کار او را بستاید، کوشیده است، 

é جمشید کیانفر )کتاب شناس، پژوهشگر، نویسنده، مصحح و نسخه پژوه(

کتابشناسی امیرکبیر
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به نوعی از زیر به اصطلاح مبادای فردا نجات پیدا کند و نوشته است  که به  هرحال او ضد 
پادشاه بود و می خواست قدرت را به دست بگیرد و خودش به سلطنت برسد.

برای مثال، یکی از کسانی که دربارۀ  امیر مفصل نوشته، لسان الملک سپهر است. میرزا 
محمدتقی خان لسان الملک سپهر در »ناسخ التواریخ قاجار« که به تاریخ قاجار اختصاص 
دارد و تا حدود 1276 قمری، تاریخ قاجار را از بدو تا آن دورۀ ناصرالدین نوشته است، 
نخست خیلی خوب نوشته است که امیر چگونه ناصرالدین شاه را آورد و به قدرت و سلطنت 
رساند. او را ستایش هم می کند. اما بعد وقتی می رسد به سال سوم صدارت امیر، یکدفعه 
ورق برمی گردد و شروع می کند در مذمت امیر سخن گفتن و در حقیقت به طور مفصل 

میرزا آقا نوری را می ستاید. 
دارد  امیر  را که در مذمت  آنجایی  ناصرالدین شاه دستور می دهد، درست  اینکه  دوم 
تا آخر کتاب را حذف می کند و دو صفحه  اقدامات  او هم  صحبت می کند، قیچی کند. 
بازنویسی می کند در باب مثلًا بناهایی که در این دوره ساخته شده اند و کتاب را به این 
صورت منتشر می کند. زمانی که من ناسخ التواریخ را داشتم چاپ می کردم، همیشه به این 
فکر بودم که این کتاب یک جلد چهارمی هم دارد. به همین دلیل به دنبال جلد چهارم بودم 
که به قسمتی از ناسخ التواریخ برخوردم که حجمش کم بود، ولی در فهرست های کتابخانۀ 
ملی و در چاپ سنگی ها بود. بعد که رفتم و نگاه کردم، دیدم این نسخه بریده شده و مطلب 

ناقص است. 
بعد نسخۀ دیگری پیدا کردم که دقیقاً نشان می داد، همین نسخه ای است که بریده 
شده؛ یعنی نسخه ای که قبلًا در اختیار ناصرالدین شاه بوده است و ناصرالدین شاه دستور 
داده بود، کتاب را از آنجا قطع و عوض کنند. من متن کامل این نسخه را چاپ کردم. البته 
قبل از آن مرحوم قائم مقامی هم کتاب را چاپ کرده بود، ولی بر مبنای چاپ سنگی در سال 
1319 در تبریز که باز نواقصی داشت، ولی این نسخه کامل تر بود و این نسخه را به  هرحال 
من چاپ کردم. به هر حال، سپهر نظر خوشی نسبت به امیر نداشت، به اضافۀ اینکه اصلًا 

تحت حمایت میرزا آقاخان نوری بود.
دومین مورخ برجستۀ این دوره رضاقلی خان هدایت بود. رضاقلی خان روزگاری مدیر 
دارالفنون بود و فرزندانش هم در حقیقت دستیارش بودند. وقتی به امیر می رسد از امیر 
ستایش می کند، اما باز گاهی قلم را نگه می دارد. خیلی نمی تواند آن طور که دلش می خواهد، 
قلم فرسایی کند. به قول مرحوم حاج امیر: بعضی جاها خوب می آید، ولی بعضی جاها ناگزیر 

می شود کوتاه بیاید و خیلی بزرگش نکند. 
حتی آدمیت می گوید: محمدحسن خان اعتمادالسلطنه جانب اعتدال را بیشتر از بقیه 
نگه داشته است. ما آثار زیادی از اعتمادالسلطنه دربارۀ  دورۀ قاجار داریم: جلد سوم کتاب 
»منتظم ناصری« دربارۀ  دورۀ قاجار است؛ کتاب »مرآت البلدان«اش به دورۀ قاجار اختصاص 
ناصرالدین شاه؛ کتاب  دورۀ  الآثار«اش درباب دورۀ قاجار است، مخصوصاً  دارد.؛ »المآثر و 

اخبار و اطلاعاتي 
که ما دربارة 
امیر داریم، 

به سه مقطع تاریخی 
تعلق دارد
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»خلسه« اش کتابی است که به قول معروف در خفا نوشته شده و در آن  بیشتر انتقاد کرده از 
شخصیت های دورۀ قاجار؛ و سرانجام کتاب »صدرالتواریخ«اش که به صورت رسمی در همان 
دوره چاپ سنگی شده است. در همۀ این ها باز وقتی به امیر می رسد، خیلی از او ستایش 
نمی کند. گاهی برخی از نقاط مثبتش را برمی شمرد، ولی بعضی جاها هم به اصطلاح مشکل 
خانوادگی دارد و به هرحال مشهور است که پدرش قاتل امیرکبیر است. چون این موضوع را 

مدنظر دارد، قدری کوتاه می گوید.
شاید تنها مورخی که در دورۀ قاجار پا را از دایرۀ تاریخ نگاری رسمي فراتر برمی دارد، 
خورموجی است. او در »حقائق الاخبار«اش رسماً برخلاف آنچه که دولت می خواسته بگوید، 
و مثلًا روزنامۀ رسمی می نویسد که امیر مریض بود و درگذشت، او می نویسد: نخیر، امیر را به 
حکم ناصرالدین شاه به قتل رساندند. تقریباً همین یک سطر از خورموجی یک حقیقت نگار 
ساخته است. در همان زمان هم خیلی مهم است که کسی مورخ رسمی دربار باشد و تاریخ 
رسمی بنویسد، ولی این اصول را رعایت نکند و پا را از آن ها فراتر بگذارد. خورموجی این 
کار را به  هرحال انجام می دهد. شاید همین نوشتۀ خورموجی بعدها سندی می شود برای 

پژوهشگرها که بیشتر تحقیق و تفحص کنند.
این تقریباً شیوۀ تاریخ نگاری دورۀ قاجار دربارۀ  امیرکبیر است. جالب این است که مثلًا 
مرحوم آدمیت، وقتی می خواهد کتاب »امیرکبیر و ایران« را ـ جداگانه راجع به آن صحبت 
خواهم کرد ـ بنویسد،  می آید اسناد و مدارک خودش را طبقه بندی می کند و اتکایش را 
می گذارد روی سند. او مکاتبات و نامه نگاری های رسمی را مدارک اصیل می نامد. چون در 
آن ها دخل و تصرف، میل سلسله ای یا شاهانه، وغیره وجود ندارد. بعد روی رسائل دورۀ 
قاجار می آید. در دورۀ ناصری، رساله نویسی رواج می یابد در باب اینکه به  هرحال آقا چه 
بکنیم، کشور بهتر بشود. بعضی از این رسائل انتقادی اند و بعضی، ضمن شرح اوضاع مملکتی 
در دورۀ قاجار، راه حل هایی هم ارائه می دهند. گرچه این ها نادیده انگاشته می شوند، اما به 

 هرحال حرفشان را می زنند. 
اتکایش  بعد  اهمیت دارند. در مرحلۀ  این رساله ها هم  و  اسناد  این  آدمیت می گوید 
را روی روزنامه های دورۀ قاجار می گذارد. شما نگاه کنید، آدمیت در  کتاب »امیرکبیر«،  
جابه جا از روزنامۀ وقایع اتفاقیه و روزنامۀ دولت عِلیّۀ ایران استفاده کرده است. او کتاب ها و 
متن های دورۀ قاجار را در دستۀ چهارم قرار می دهد و در حقیقت با مقداری شک و تردید به 
این دسته از منابع نگاه می کند. معتقد است که این ها خیلی دقیق و متقن نیستند که البته 
حق هم دارد. عامل اصلی اش هم این است که او تاریخ تفکر و اندیشه را می نویسد و نمی تواند 
در باب تاریخ تفکر و اندیشه در متن ها مطلب خاصی پیدا کند. بنابراین بهترین منابع همان 

منابعی هستند که او به عنوان مدارک اصیل، رساله ها و غیره از آن ها استفاده می کند.
دستۀ دوم منابعی که در باب امیرکبیر به صورت مستقل نگاشته شده اند، )صرف نظر 
از کتاب هایی لابه لایشان دربارۀ امیر به مطالب زیادی برمی خوریم(، متعلق به تاریخ نگاری 

 شاید
 تنها مورخی
که در دورة قاجار 
پا را از دایرة 
تاریخ نگاری رسمي 
فراتر برمی دارد، 
خورموجی است 
 او در 
»حقائق الاخبار«اش 
رسماً برخلاف 
آنچه که دولت 
می خواسته بگوید
می نویسد
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دورۀ پهلوی هستند. هستۀ مرکزی اطلاعات تاریخی ما را تاریخ نگاری دورۀ پهلوی به ما 
می دهد. از دبستان شروع می شود و با کتاب های درسی تاریخی در دبیرستان و حتی در 
سطح دانشگاه ادامه می یابد. اگر به قول معروف، حافظۀ پنهان ذهنتان را جست وجو کنید، 

می بینید آنچه می دانید، از تاریخ نگاری دورۀ پهلوی است. 
تاریخ نگاري دورۀ پهلوی یک مجموعه  آدم های خوب دارد، یک مجموعه آدم های بد؛ 
میانه ای شما نمی یابید. یک فرد یا بسیار خوب و سفید است، یا بسیار سیاه و بد. شما در 
تاریخ نگاری عصر پهلوی رنگ خاکستری نمی بینید. به  همین دلیل قائم مقام، امیرکبیر، یا 
میرزا حسین خان سپهسالار خوب اند، اما حاج میرزا آقاسی یا میرزا آقاخان نوری مطلقاً 
بدند. بقیه هم به همچنین. ولی هیچ کس نیامد بگوید حاج میرزا آقاسی آن قدر هم آدم 
احمق و نادانی نیست که شما ترسیم کرده اید. حاجی میان دو سنگ آسیاب گیر کرده 
است؛ یعنی سلفش قائم مقام و جانشینش میرزا تقی خان امیرکبیر. وقتی این دو می خواهند 
بزرگ شوند، معلوم است که نفر وسط له می شود. این شیوۀ تاریخ نگاری دورۀ پهلوی است 
که یا به طور مطلق سفید است یا به طور مطلق سیاه. ما هم تقریباً با همین تاریخ نگاری رشد 
پیدا کرده ایم. اطلاعات اولیۀ ما را هم این تاریخ نگاری نشان می دهد. جالب این است که در 
این دوره چهار پنج اثر خوب هم دربارۀ امیر به صورت مستدل نوشته شده اند که هرکدام هم 

برای نوشته شدن یک پشتوانه و یک داستانی دارند.
اگر بخواهیم به طور دقیق جلو برویم، کتاب »امیرکبیر و ایران« فریدون آدمیت شاید 
قدیمی ترین کتابی باشد که دربارۀ امیرکبیر نوشته شده است. چون چاپ اول کتاب در سه 
جلد در سال های 1323 و 1324 شمسی منتشر می شوند که آدمیت جوان و کارمند وزارت 
امور خارجه بوده است، به اسناد امور خارجه دسترسی داشته و حتی شخصیتی است که 
توانسته از آرشیوهای خصوصی که غنای بسیار زیادی دارند و هنوز هم این آرشیوها در 

خانواده ها محفوظ هستند، بهره ببرد و استفاده کند.
کتاب دیگری که خیلی دیر چاپ شده و در حقیقت باید بگوییم قبل از سال 1330، اما 
در دهۀ  1340 به چاپ رسیده، کتاب عباس اقبال آشتیانی است با عنوان »میرزا تقی خان 
امیرکبیر«. زمانی که ماترک عباس اقبال بعد از فوتش به کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران 
منتقل می شود، استاد ایرج افشار که روانش شاد باشد، در بررسی هایش درمی یابد که گویا 
عباس اقبال قرار بوده کتابی دربارۀ امیرکبیر بنویسد. حتی طرح اولیه و اصولی و فصل بندی 
کتاب را هم در میان اوراق می یابد. البته آنچه که مرحوم ایرج افشار بعدها تنظیم می کند 
و به صورت یک کتاب مستقل درمی آید، حدود چهار پنج فصل کمتر از آن طرح اصلی است 

که خود اقبال مورد نظرش بوده است.
باز در این دوره »زندگانی میرزا تقی خان امیرکبیر« را داریم از حسین مکی. مکی 
معمولاً کتاب هایش را به گونه ای می نویسد که مقداری ضد سلطنتی ـ ضد پهلوی باشد و 

توجهش هم به امیرکبیر و احمدشاه به این دلیل است.

 تاریخ نگاري
 دورة پهلوی

یک مجموعه  
 آدم های خوب دارد،

یک مجموعه 
 آدم های بد؛

میانه ای شما 
نمی یابید
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کتاب دیگری که در این دوره نوشته می شود، مجموعۀ سخنرانی هایی است که در سال 
1351 در دانشگاه تهران صورت گرفته اند. ظاهراً روزهای پانزدهم، شانزدهم و هفدهم بهمن 
در دانشگاه تهران همایشی برگزار می شود. در آن زمان ریاست دانشگاه می گوید چون در 
پانزده بهمن دانشگاه تهران افتتاح شده است، ما هرسال سعی می کنیم، از عده ای اهل علم و 
تخصص در باب به  اصطلاح آموزش نوین و مدارس عالی، تقدیر کنیم؛  ازجمله از امیرکبیر. 
به این ترتیب حدود 12 سخنرانی بسیار خوب و عالی در آن مجموعه صورت می گیرد که 
حاصل آن سه سال بعد و در سال 1354 در کتابی  با عنوان »امیرکبیر و دارالفنون« منتشر 

می شود.
بخش سـوم تاریـخ نگاری ما به دورۀ جمهوری اسلامی مربـوط می شـود. به باور من، 
در این دوره الی ماشاءالله کار شده و مقالات بی شماری دربارۀ امیرکبیر توسط دانشجویان 
و استادان دانشگاه چاپ شده است. روی سایت نورمگز، پورتال جامعۀ علوم انسانی، از این 
قبیل مقالات زیاد می توان یافت. بعضی  فوق العاده خوب  و انصافاً عالی اند، اما بعضی ارزشي 

ندارند؛ چون غیر از کپی هیچ چیز جدیدی در این مقالات نمی بینید. 
اما یک دسته منابع جدیدتری هم وجود دارند که سایت ها هستند. خود همین مدرسه 
سایتی دارد به نام دارالفنون که مطالب بسیار خوب و مفصلی در باب امیرکبیر و اقداماتش 
در همان صفحۀ اول سایت وجود دارد که ارزشمند است. یا مطلب دیگری من در سایت 
جماران دیدم که در حقیقت شامل مصاحبه با چهار پنج نفر، از جمله آقای دکتر تکمیل 

همایون است. مصاحبه آقای دکتر بهشتی سرشت هم آمده است. 
اضافه بر این سایت ها، سایت دایرئالمعارف بزرگ اسلامی را داریم که حاوی مجموعۀ 
مقالات یا مصاحبه های خوبی است که در همین دورۀ جمهوری اسلامی راجع به امیرکبیر 

آماده شده اند. 
شاید برجسته ترین کار تاریخ نگاری دورۀ جمهوری اسلامی دربارۀ امیرکبیر، کـار آقای 
علي آل داوود زیر عنوان »امیرکبیر و ناصرالدین شاه« باشد  که مبتنی بر مجموعه اسنادی 
معتبر است و در سه جلد جمع آوری شده است. ایشان از حدود 800-700 نامه و سند، 
حالا چه در ارتباط با دولت های خارجی چه مربوط به امور داخلی، بهره گرفته و سیاست 
اقتصادی و فرهنگی امیر را شرح داده است. شاید بهترین کاری که در این دوره انجام شده 

است، همین کار آقای آل داوود باشد و واقعاً هم درخور تحسین است. 
اما ناگفته نگذارم، با وجود همۀ صحبت هایی که کردم، تاریخ نگاری در دورۀ جمهوری 
اسلامی این مزیت را دارد که همه چیز را سیاه یا سفید ندیده است. کسانی که در باب 
شخصیت ها و تاریخ تحقیق و پژوهش کرده اند، در حقیقت با دیدی نقادی وارد شد ه اند. این 
دید نقادی در دورۀ تاریخ نگاری پهلوی وجود ندارد. این یکی از مزیت های تاریخ نگاری دورۀ 

جمهوری اسلامی است.

  تاریخ نگاری
  در جمهوری اسلامی
این مزیت را دارد 
 که همه چیز را 
 سیاه یا سفید
 ندیده است
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زمانی که امیرکبیر به صدارت رسید، در اولین سال سلطنت ناصرالدین شاه یعنی سال  
از دورۀ جوانی مراکز صنعتی و فنی وحرفه ای  امیرکبیر  1848، دنیا سراسر آشوب بود، 
روسیه را دیده بود. دورۀ صدارت ارزندۀ امیر دوره ای است که انقلاب صنعتی به شکل 
دیگری، بعد از انگلستان، در کشورهایی مثل آلمان، فرانسه، هلند، کانادا، آمریکا، روسیه 
و حتی مستعمراتی مثل هند و مصر اتفاق افتاد. بنیاد آن انقلاب مبتنی بر مدرسه های 

فنی وحرفه ای بود.
همین  که  می دانند  خودشان  و  دارند  حضور  معلم  زیادی  تعداد  مجلس  این  در   
الان هم در آموزش وپرورش ما تلقی بر این است که دانش آموزان تنبل هستند و آن ها 
که نمی توانند درس بخوانند، به مدرسه های فنی وحرفه ای می روند. زمانی هم که بنده 
دبیرستان می رفتم، یعنی سال  1354 یا 1355، اصل بر این بود که هرکس در هنرستان 

é دکتر حسین آبادیان )استاد تاریخ دانشگاه بین المللی امام خمینی )ره((

بنیادهای مدیریت امیرکبیر
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تحصیل می کند، دانش آموز تنبلی است و بلد نیست درس بخواند. دانش آموزان بااستعداد 
در رشته های ریاضی ـ فیزیک، تجربی و یا دست آخر، علوم انسانی درس می خواندند.  
در دوره ای که مرحوم امیرکبیر صدارت اعظمی را بر عهده گرفت، الگویی در آلمان اجرا 
می شد با عنوان »الگوی اقتصاد ملی«؛ یعنی بحث دولت رفاه که از زمان بیسمارک در 
سال 1871 مطرح بود، در نیمۀ قرن نوزدهم به اوج خود رسید، و هنوز هم استمرار دارد؛ 

یعنی امری قدیمی است.
دارالفنون  برای  که  معلـم هایی  اولـین  امیرکبیر  مرحوم  که  هستید  مستحضر  شما 
استخدام کرد، از »پروس«، یعنی آلمان کنونی، و »نمسه« یا اتریش بودند. به دلیل اینکه 
ایران نداشتند.  انگلستان هیچ گونه سابقۀ استعماری در  آن دو کشور برخلاف روسیه و 
البته اینکه مرحوم امیرکبیر اسم اینجا را دارالفنون گذاشته باشد، محل تردید است. ایشان 
الان هم  یا عنوان های دیگری که  مثلًا »مدرسه«  دارد؛  نام های دیگری  مکاتباتشان  در 
وجود دارند و به کار می روند. ظاهراً اولین بار یک روز قبل از دستگیری مرحوم امیرکبیر 
که سرپرست امور خارجۀ وقت بود، از اینجا با عنوان »دارالفنون« اسم می برد. همین که 
در آن موقعیت تاریخی این سالن، یعنی سالن تئاتر را درست می کند، خودش نکتۀ بسیار 

بسیار مهمی است.
نقشه کشی  یا  معدن  که  بودند  کسانی  خواندند،  درس  اینجا  که  کسانی  اولین 
می خواندند، و یا فیزیک، شیمی، طب و زبان خارجی؛ چیزهایی که در مکاتب معمولی 
آن زمان رایج نبودند. مستحضر هستید  که اینجا نه مدرسه بود و نه دانشگاه، به مفهوم 
مصطلح کلمه. اینجا همان دارالفنونی است که می گویند؛ یعنی مدرسۀ فنی وحرفه ای و در 

کشورهایی مثل آلمان، مدرسه های فنی وحرفه ای فوق العاده اهمیت دارند. 
در پرانتز عرض کنم، هیچ جای دنیا مثل ایران نیست که تمام دانش آموزها بخواهند 
خاصی  مدرسه های  در  که  هستند  محدودی  خیلی  خیلی  تعداد  شوند.  دانشگاه  وارد 
تحصیل می کنند و بـه دنبال ادامـۀ تحصیل در دانـشگاه هـستند. اغـلب دانش آموزان، بعد 
از اینکه در آموزش وپرورش معمولی دوره ای را سپری کردند، وارد دوره های فنی وحرفه ای 
می شوند. اهمیت مدرسه های فنی وحرفه ای در این است که دانش آموزان بعد از گذراندن 
دوره های خاصی به مدت شش ماه تا سه سال، می توانند وارد بازار کار شوند. همه هم در 
امیرکبیر  ایران مرحوم  بنیان گذار مدرسۀ فنی وحرفه ای در  حرفه ای متخصص می شوند. 

است.
رشته های  از  بسیاری  زیربنای  معدن  چون  می کردند،  تدریس  معدن  دارالفنون  در 
صنعتی دیگر بوده است. آن زمان به عصر فردریک لیست معروف بود. فردریک لیست 
معتقد بود آلمان باید اقتصاد ملی داشته باشد. اقتصاد ملی هم اقتصادی بود که دولت از 
آن حمایت کند. یعنی آنچه که ایرانیان از مشروطیت به بعد دنبالش بودند و در پایان دورۀ 
مصدق عملی شد، بنیادش اقتصاد ملی است. اقتصاد ملی با آن اقتصادی که در آمریکای 

 اولین کسانی که
 در دارالفنون
درس خواندند، 
کسانی بودند که 
معدن یا نقشه کشی 
 می خواندند،
 و یا فیزیک،
 شیمی، طب
و زبان خارجی؛ 
چیزهایی که در 
مکاتب معمولی آن 
زمان رایج نبودند
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آن زمان متداول بود، تفاوت و تمایز فراوانی داشت. 
فردریک لیست معتقد بود که برای برپا داشتن اقتصاد ملی و شکل گیری دولت ملی 
ابزار  این زیربنای صنعتی، مهم ترین  ایجاد  برای  وجود زیربنای صنعتی ضرورت دارد و 
راه آهن است. مستحضر هستید که در راه آهن ده ها رشته دست به دست هم می دهند 
تا این صنعت شکل بگیرد. راه آهن از نظر فردریک لیست، پدیده ای بود که می توانست 
روستا و شهرهای سراسر آلمان را به هم مرتبط کند و اقتدار دولت مرکزی را در همه 
جا محقق سازد. بنابراین، اندیشۀ تأسیس دولت ملی براساس اقتصاد ملی و شکل گیری 
مدرسه های فنی وحرفه ای به منظور تربیت انسان های متخصص در ایران به دورۀ مرحوم 

امیرکبیرمربوط می شود.
راه سازی  یا  پل سازی  معدن،  مامایی،  نقشه کشی،  بدنی،  تربیت  رشته های  زمان  آن 
را در دانشگاه ها یاد نمی دادند. اولین بار در دورۀ سال های 1304 تا 1320، مدرسه های 
مدرسۀ  یک  خودش  برای  وزارتخانه ای  هر  گرفتند.  شکل  ایران  در  فنی وحرفه ای 
ادارۀ  )رئیس  مصدق  احمد  مهندس  مثلًا  اروپا،  تحصیل کردگان  و  داشت  فنی وحرفه ای 
شوسۀ وزارت راه(، خسرو هدایت یا شریف امامی ـ من کاری به تمایلات سیاسی شان در 
دوره های بعد ندارم ـ این مدرسه ها را سرپرستی می کردند.  بنابراین در آن زمان پرورش 

فوق العاده مهم بود و در کنار آموزش قرار داشت.
روزنامۀ »وقایع اتفاقیه« هم که مرحوم امیرکبیر درست کرد، تأکید فراوانی بر تربیت 
مردم داشت؛ تربیت یا همان پرورش. این روزنامه، در دو سه شماره ای که در دورۀ حیات 
امیرکبیر منتشر شد، اطلاعات علمی و اطلاعات مربوط به صنایع جدید خارج  مرحوم 

روزنامۀ »وقایع 
اتفاقیه« هم که 

مرحوم امیرکبیر 
درست کرد، تأکید 

فراوانی بر تربیت 
مردم داشت
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کشور را منعکس می کرد. یعنی امیر نه تنها دنبال این بود که جوانان  از آموزش متعارف 
بهره مند شوند، بلکه می خواست به لحاظ جسمی، روحی و حمیّت ملی جوانانی بشوند که 

برای آیندۀ مملکت مفید باشند.
به نظر من، امیرکبیر اصلاح طلب نابهنگام بود؛ یعنی اصلاح طلبی که مربوط به آینده 
بود و مربوط به دورۀ تاریخی خودش نبود و در ظرف زمان و مکان خودش نمی گنجید. 
زمانی است  از سال 1848 شروع می کند، درحالی که سال 1848  را  کار  این  امیرکبیر 
از  یکی  آن که  راه اندازی  و  تأسیس  از  و  گرفته  شکل  آلمان  سراسری  راه آهن  تازه  که 
مدرسه های  تأسیس  فقط هشت سال می گذرد.  است،  راه آهن  پیشرفته ترین شبکه های 
فنی وحرفه ای، مثلًا در آمریکا، از سال 1835 آغاز شد. کانادا، استرالیا و هند بعد از ایران 

شروع کردند. مصر که مستعمرۀ بریتانیا بود، سال ها بعد شروع کرد.
معلم هایی هم که مرحوم امیرکبیر استخدام کردند، همان  طورکه همه می دانیم، یا از 
اتریش بودند یا از آلمان که این ها بنیان گذاران مدرسه های نوین در دنیا بودند. حتی در 
طب و تشریح، نقشه کشی، تاریخ و جغرافیا، و زبان خارجی هم وضع بر همین منوال بود. 
بنابراین درست است که در دارالفنون روی آموزش های نظامی جدید تأکید زیادی می شد، 
اما در دانشگاه های ما هم در مورد آموزش های نظامی بیشتر مانور می دهند؛ تحت تأثیر 
شکست های ایران در جنگ های ایران و روس و ضرورت اینکه  کشور باید سواره نظام، 

پیاده نظام و علی القاعده نیروی دریایی داشته باشد.
بحث دارالترجمه هم از زمان مرحوم امیرکبیر شکل می گیرد. یعنی بخشی از تأکیدی 
که امیر روی فرهنگ و تربیت و پرورش جوانان مملکت می کند، به نهضت ترجمه مربوط 
کتاب هایی  نقد  و  فلسفه  حوزۀ  در  می شوند،  ترجمه  که  کتاب هایی  نخستین  می شود. 
می شود.  ترجمه  کبیر«  پتر  »سرگذشت  کتاب  بعدها  است.  نوشته  دکارت   که  هستند 
زمینۀ صنعتی شدن روسیه را پتر کبیر فراهم کرد؛ یعنی همان الگویی که بعداً بیسمارک 
و میجی در ژاپن در پیش گرفتند. قبل از آن ها پتر کبیر آن را از طریق توسعۀ فرهنگ و 

همین مدرسه های  فنی وحرفه ای  اجرا کرده بود.
 اغلب کتاب هایی که ترجمه شدند، در مورد فیزیک، شیمی، تاریخ و جغرافیا بودند. 
 1848 شورش  تاریخ  و  فرانسه،  انقلاب  تاریخ  دهم،  شارل  سرگذشت  کتاب های  حتی 
ناصرالدین شاه  را به دستور  این کتاب ها  از  البته بعدها خیلی  فرانسه هم ترجمه شدند. 

خمیر  کردند؛ به ویژه کتاب های مربوط به ناپلئون و انقلاب کبیر فرانسه.
نخست وزیر، چندوزیر  به عنوان  که حالا  نبود  معمولی  امیرکبیر یک سیاستمدار  اما 
انتخاب کند و طبق وظایف متعارف خودش، به ادارۀ  کشور بپردازد. نخیر، ایشان از اول 
بنیاد مدیریت خودش را براساس تأسیس اقتصاد ملی، دولت ملی و براساس تربیت جوانان 

مملکت قرار داده بود.

معلم هایی که 
امیرکبیر استخدام 
کردند، یا از اتریش 
 بودند یا از آلمان
که این ها 
بنیان گذاران 
 مدرسه های نوین
در دنیا بودند
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کسانی که با مدرنیته در ایران سروکار دارند و دربارۀ ورود تکنولوژی و فناوری های 
جدید به ایران می اندیشند، حدود 170 سال است که متأثر هستند. حتی گوبینوم می گوید، 
زمانی که در سفارت فرانسه در ایران کار می کرده، شاهد بوده است  که وقتی امیر از کار 
برکنار شد، مردم بسیار متأثر شدند. به زندگی و مرگ امیرکبیر باید  به عنوان موضوعی 
بسیار مهم نگاه کرد. قتل امیرکبیر جنایتی است که حتی ناصرالدین شاه تا آخر عمر خود 

از آن ناراحت بود. 
تا جایی که بنده اطلاع دارم، دربارۀ امیر تاکنون سه کتاب نوشته شده که نهایت تلاش 
در تألیف آن ها صورت گرفته است. یکی از آن ها کتابی است که فریدون آدمیت نوشته و 
اسناد زیادی از منابع خارجی را در کتاب خود منعکس کرده است. کتاب دیگری توسط 
مرحوم عباس اقبال نوشته شده و ایشان نیز اسنادی را جمع آوری و در کتاب خود آورده 
است. کتاب سوم اثر حسین مکی است که برخی عقیده دارند اثر ملک الشعرای بهار بوده 
است. این اواخر مرحوم دکتر تیموری اسناد زیادی از منابع وزارت خارجه انگلیس به دست 
آورده است که اسناد بسیار خوبی هستند. اسناد فارسی زیادی در دست نیستند، اما اسناد 

é استاد عبدالله انوار

امیرکبیر و مدرنیته



پروندة ویژة

46
سال دوم    شماره  هشتم 

   زمستان 1398 

خوبی در خارج از کشور وجود دارند. 
مرحـوم فریـدون آدمیـت اسـنادی را به بنده نشـان داد که از کلنل فرانت بـود. در آن 
زمـان انگلیـس در ایران سـفیر نداشـت و کاردانـی به نام کلنل شـیل داشـت. در ایران 13 
افسـر انگلیسـی حضور داشـتند کـه عباس میرزا برای ارتش اسـتخدام کرده بـود. بعدها که 
ایـن افـراد از ایـران رفتند، شـیل و فرانـت در ایران ماندند. در آن سـند، متنـی را دیدم که 
فرانـت بـه وزارت خارجـه انگلیـس می نویسـد و در آن ذکر می کند که من و شـیل و میرزا 
آقاخـان نـوری و مـادر ناصرالدین شـاه به شـدت در حال تلاش بـرای برانداختـن امیرکبیر 
هسـتیم )ایـن متـن انگلیسـی بـود(. باید بدانیـم موضـوع احترام بـه امیر فقط به شـخص 
ایشـان محـدود نمی شـود، بلکـه باید کمـی جلوتر رفـت و به ایـن موضوع کـه مدرنیته در 
ایـران چـه زمانـی پایه گـذاری شـد نیـز نـگاه کـرد. متأسـفانه مدرنیتـه از گلوله هـای توپ 

روس ها شـروع شد!
پاسـکیویچ، فرمانـده روس هـا، زمانـی کـه در ترکمانچـای بـود، بـه ایرانیـان گفـت: 
»سـربازان شـما خـوب جنگیدند و عامـل پیروزی ما توپخانـه بود. حتی چند سـرباز ایرانی 
بـه گونـه ای حملـه کردنـد کـه توپچـی مـا را از پشـت زدند، ولـی توپخانـه و ارتـش نوین 

باعـث فتوحـات ما شـد.« 
یگانـه خانـواده ای کـه بعـد از جنـگ ایـران و روس متوجـه شـد کـه بـه قـول بیهقی 
»جهـان از لـون دیگـر شـده« ـ جهان رنگی دیگر شـده اسـت ـ خانـوادۀ میـرزا آقابزرگ و 
پـدر میرزا ابوالقاسـم فراهانی اسـت. پسـر میـرزای بزرگ بعدهـا صدراعظم محمدشـاه 
شـد. امیرکبیـر نیز فرزند آشـپز ایـن خانواده بـود. پس به ایـن ترتیب این خانـواده متوجه 
شـدند کـه اوضـاع می بایـد تغییـر پیـدا کنـد. در آغاز بایـد دید که جنـگ و ایـن تغییرات 

از کجـا آغاز شـد.
آقـا محمدخـان که پایه گذار سلسـلۀ قاجـار بود، نمی دانسـت که دنیا بـه رنگ دیگری 
تبدیـل شـده اسـت. قشـون پتـر در آن زمـان و حتـی در زمـان نادرشـاه، به تمـدن جدید 
دسـت پیـدا کـرده بـود و قصـد حملـه بـه ایـران را داشـت. زمانـی که آقـا محمدخـان به 
تفلیـس رفـت، گمـان می کرد کـه مانند گذشـته می تواند عمل کنـد و ماننـد امیر تیمور، 
از کله هـا منـاره بسـازد. در آن زمـان گرجی هـا بـا روس هـا توافق کـرده بودنـد و اختلافات 
شـروع شـده بـود. گرجی هـا بلافاصله مخالفـت خود را بـا حکومت آغـاز کردنـد و روس ها 
نیـز بـه حمایـت از آنـان برخاسـتند. بـه ایـن ترتیـب جنگ هـای ده سـالۀ ایـران و روس 
شـکل گرفتنـد. در ایـن جنگ هـا ما در مقابل ارتش نسـبتاً منظـم روز روس قـرار گرفتیم. 

پاسـکیویچ در مـورد ایـن جنگ هـا دو نکتـه را متذکر شـد:

 ایـران بـه دلیـل نداشـتن توپخانـه شکسـت خـورد، وگرنـه قطعـاً مـا در چند جنگ 
مقابـل ایـران شکسـت می خوردیم. 

موضوع احترام به 
امیر فقط به شخص 
ایشان محدود 
نمی شود، بلکه باید 
کمی جلوتر رفت 
و به این موضوع 
که مدرنیته در 
ایران چه زمانی 
پایه گذاری شد نیز 
نگاه کرد
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 مـا بـه میـل خود بـرای جنگ بـه اینجـا نیامده ایم، مـا به دلیـل نامه های زیـادی از 
اهالـی تبریـز، مبنـی بـر ظلمی کـه متحمل می شـوند و تقاضـای کمـک کردند، به 

اینجـا آمده ایـم و بـرای کمک حضـور پیـدا کرده ایم. 
وقتـی پاسـکیویچ رفـت، میـرزا ابوالقاسـم قائم مقام که در آنجا حضور داشـت، دسـتور 
داد بـا نفـت نامه هـای موجـود را آتـش بزننـد. عبـاس میـرزا دلیل ایـن کار را جویا شـد و 
ایشـان گفـت کـه دشـمن هیچ وقـت بـه نفـع مـا کاری نمی کنـد و قصـد دارد که شـما با 
خوانـدن ایـن نامه هـا، در ابتـدای کار خـود از مـردم و خانواده هـای آذربایجانـی ناراحـت و 
ناراضـی شـوید و بـه این ترتیب اختلافات شـدت پیدا کند. از اینجا مشـخص می شـود که 
وقتـی حاکمانـی چنین با تدبیر در حکومت حضور داشـته باشـند، کشـور چقدر پیشـرفت 

می کنـد. امیرکبیـر در چنیـن خانواده ای رشـد یافت. 
امیرکبیـر قبـل از اینکـه بـه مقـام صدراعظمـی برسـد، به مدت سـه سـال در عثمانی 
مأمـور سـرحدات بـود و در آنجـا اطلاعـات زیـادی در خصـوص روزگار نویـن پیـدا کـرده 
بـود. در کتابخانـۀ ملـی اسـنادی با عنـوان »سـرحدیه« وجود دارند کـه قرار بـود در آن ها 
سـرحدات ایـران و عثمانـی مشـخص شـوند. در ایـن اسـناد نظریـات امیرکبیـر در تعیین 
سـرحد و روش برخـورد بـا خارجی هـا آمده اسـت. وقتـی قتـل گریبایدوف اتفـاق افتاد، 
فتحعلـی شـاه گروهـی را بـه همراهی نوۀ خود، خسـرو میـرزا، برای عذرخواهی به روسـیه 
اعـزام کـرد کـه در ایـن گـروه امیرکبیـر نیـز حضور داشـت. اسـنادی کـه از این گـروه به 
دسـت آمـده اسـت، نشـان می دهـد کـه امیـر در تمـام مـدت حضـور خـود در روسـیه به 
مراجـع جدیـد مراجعـه می کـرد تـا از نحـوۀ ورود تمـدن جدیـد بـه روسـیه مطلع شـود. 
از اینجـا متوجـه می شـویم کـه امیـر چگونـه در حـال طرح ریـزی بـرای ایجاد ایـن تمدن 

جدیـد در ایـران بود. 
بهتـر اسـت کمـی هم دربارۀ شـخصیت امیـر صحبت کنیـم. در خاطـرات علم الدوله 
ثقفـی، پزشـک مخصـوص مظفرالدیـن شـاه، در مقـالات گوناگـون مطالبـی آمـده که 
بخشـی از آن دربـارۀ کشـتن امیـر اسـت. در ایـن بخـش شـرح کشـته شـدن امیـر بهتـر 
از همـۀ منابـع موجـود دیگـر آورده شـده اسـت. بخـش دیگر در مـورد صحبت هـای خانم 
عزت الدولـه همسـر امیرکبیـر اسـت کـه بـا مرحـوم ثقفـی انجـام شـده اسـت. در ایـن 
صحبت هـا آمـده اسـت، هنگامـی کـه خانـم عزت الدوله می خواسـته بـا امیـر ازدواج کند، 
فکـر می کـرده امیـر شـخصی عـادی اسـت. زمانی که مراسـم عقـد برگزار می شـود و همه 
در حـال  رقـص و پایکوبـی بودنـد، امیـر پـس از امضای سـند، بـرای رفتن بـه دیوان خانه 
اجـازه می گیـرد و مـی رود. آن هـا خیـال می کردنـد کـه امیـر بـرای رقـص و پایکوبـی بـه 
مجلـس بـاز می گـردد، اما امیر نیمه شـب بازمی گـردد و بـدون اعتنا به همسـرش به اتاقی 
مـی رود و بعـد از خوردن شـام می خوابد. همسـر امیر گفـت: من از همـان روز فهمیدم که 
باید با چه کسـی زندگی کنم. خانم عزت الدوله در آن زمان 16 یا 18 سـال سـن داشـت.

امیرکبیر قبل 
از اینکه به مقام 

صدراعظمی برسد، 
به مدت سه سال 
در عثمانی مأمور 

سرحدات بود و در 
آنجا اطلاعات زیادی 

در خصوص روزگار 
نوین پیدا کرده بود
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حاجب الدولـه وقتـی بـرای کشـتن امیـر بـه فیـن مـی رود، می بیند کـه امیـر در حال 
راه رفتـن در بـاغ فیـن اسـت. البته جلـوی درب ورودی اندرونی را با سـنگ مسـدود کرده 
بودنـد کـه کسـی شـاهد قتـل امیر نباشـد. دربـارۀ قتل امیـر که موضوع روشـن اسـت، اما 
موضوعـی  کـه بـرای ایـران در رابطـه بـا امیر اهمیـت دارد، مدرنیتـه اسـت. همان طور که 
عـرض کـردم، بعـد از پایـان جنگ ایـران و روسـیه و شکسـت های متوالی ایـران، ضرورت 
تغییـر رویـه به شـدت مـورد توجه قرار گرفـت. خانوادۀ میرزا ابوالقاسـم فراهانـی و میرزای 
بـزرگ فراهانـی ایـن ضـرورت را متوجه شـده و شـروع بـه برقـراری رابطه با غـرب کردند. 
در اولیـن اقـدام، دونفـر را بـه منظـور تحصیل در رشـته های پزشـکی و نقاشـی بـه فرنگ 
اعـزام کردنـد. بـه دلیـل فقـدان عکاسـی در آن زمـان، رشـتۀ نقاشـی بـه منظـور طراحی 
قلعه هـای نظامـی انتخـاب شـده بـود. در اقـدام بعـدی زیـر نظـر کرنل دارسـی ایـن افراد 
اعـزام شـدند: مشـیرالدوله، میـرزا صالح شـیرازی، محمـد غلامعلی چخماق سـاز  و 

میـرزا رضاخان مهندس باشـی )کسـی کـه نقشـۀ سـاختمان دارالفنون را کشـید(. 
مـورد جالبـی کـه در خاطـرات میرزا صالح دیدم، این شـرح بود: ما شـبی رو به ورودی 
هتلـی در لنـدن ایسـتاده بودیـم و قصـد داشـتیم برای صرف شـام بـه رسـتوران برویم. در 
ایـن لحظـه جـان مَلکُم )سـفیر انگلیـس در ایران( مـا را دید و گفـت: بیهـوده وقت خود 
را بـا ایسـتادن در این گونـه فضاهـا از دسـت ندهیـد. برویـد و جسـت وجو کنیـد ببینید ما 
در کشـور خـود چـه کرده ایـم و اطلاعـات جمـع آوری کنید و یـاد بگیرید. ایـن حرف روی 
مـا چنـان اثـر کـرد که سـعی کردیم در مدتـی که آنجـا هسـتیم، از تمدن غربی اسـتفادۀ 

کامـل را ببریم. 
هنگامـی کـه ایـن اعزام شـدگان بازگشـتند، تـا جایی کـه توانسـتند به ایـران خدمت 
کردنـد. وقتـی امیر به ایران بازگشـت، دغدغۀ مهم وی وضعیت سیاسـی کشـور بود. در آن 
زمـان دو نیروی انگلیس و روس در کشـور نفوذ بالایی داشـتند. کسـانی که بـا تاریخ قاجار 
آشـنایی دارنـد، می داننـد کـه روسـیه فقط به فکـر حمله به ایـران بود و انگلیـس هم فقط 
بـرای حفاظـت از هندوسـتان، جلـوی روسـیه را می گرفـت. کار مهمی که میـرزا تقی خان 
انجـام داد ایـن بود که وقتی دسـتور افتتـاح دارالفنون را داد و اسـتادان را فراخواند، شـرط 
اساسـی را دانسـتن و پایه قرار دادن زبان فرانسـوی معین کرد. یعنی اسـتادانی از اتریش، 
آلمـان و ... می آمدنـد، بایـد زبـان فرانسـوی را اصـل قرار می دادنـد )نه زبان انگلیسـی و نه 
روسـی را(. امیـر می خواسـت شـاگردانی کـه در دارالفنـون تحصیـل می کننـد، تحت تأثیر 

ایـن دو زبان قـرار بگیرند. 
بـا تأسـیس مدرسـه مشـکل مترجـم نیـز مطـرح شـد، چـون کسـی زبـان فرانسـوی 
نمی دانسـت. یکـی از کسـانی که بنـده خاطراتـش را خوانده ام، مرحوم میـرزا ملکم خان 
بـود. ایشـان ارمنـی بـود و به عنـوان سـفیر و همچنیـن در سیاسـت در ایران ایفـای نقش 
کـرده بود. ایشـان و سـفیر ایران در فرانسـه به عنوان مترجـم در دارالفنـون خدمات زیادی 

موضوعی  که برای 
ایران در رابطه با 
امیر اهمیت دارد، 
مدرنیته است
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انجـام دادنـد. میـرزا ملکم خـان دورۀ  پلی تکنیـک را در پاریـس گذرانـده بود. فرانسـوی ها 
دارای پنـج مدرسـۀ مهـم بودنـد کـه بـه آن هـا »گرانزکـور« گفتـه می شـد. گرانزکورها را 
ناپلئـون تأسـیس کـرده بود و ایـن مدرسـه ها بزرگ تریـن دانشـمندان فرانسـه را تربیت 
کردنـد. پلی تکنیـک فرانسـه نیـز بزرگ ترین مدرسـۀ ریاضی جهـان بود که بـرای توپخانه 
تأسـیس شـده بـود. میـرزا ملکـم خـان فارغ التحصیـل ایـن مدرسـه بـود. بـرای تأسـیس 
دارالفنـون از این گونـه افـراد اسـتفاده شـد. بنـده در یکـی از نامه هـای میـرزا ملکـم خـان 
دیـدم کـه نوشـته بـود: یکـی از مشـکلات بـزرگ مـن ایـن اسـت کـه چگونـه لغت هـای 
فارسـی)نه لغـت عربـی( را بـه جای لغت های فرانسـوی قـرار دهـم. امیدوارم در جلسـاتی 
کـه بـرای امیـر برگـزار می شـود، کتاب هایـی را کـه برای اولیـن بـار در دارالفنـون ترجمه 

ببینیم.  شـده اند، 
اولیـن پزشـکی کـه بـه دارالفنـون آمد، دکتـر پولاک بـود کـه تحصیلات خـود را در 
آلمـان گذرانـده بـود.  او در خاطـرات خـود از آب و هوای تهران تعریـف می کند و می گوید 
کـه در آن زمـان منـزل ضیاءالسـلطنه، دختـر فتحعلـی شـاه، مقابـل دارالفنون بـود. دکتر 
پـولاک می گویـد کـه مقابـل دارالفنـون بـاغ بزرگـی بـود کـه بـرای دارالفنـون اجاره شـد 
و بـه دلیـل تمیـزی هـوا، در هـوای آزاد جراحـی انجـام می گرفـت. شـاید در حـال حاضر 
آلوده تریـن نواحـی تهران همین مناطق باشـد. امیر بـرای آوردن این معلمـان به دارالفنون 
نامه هایـی نوشـتند کـه بنده در نامـه ای که فریدون آدمیـت به من نشـان داد، خصوصیات 
معلمانـی را کـه بـرای دارالفنـون انتخاب می شـدند، مشـاهده کـردم. یکی  از شـرایط این 

بـود کـه معلمـان باید بـه دانش آمـوزان آداب زندگی نـو را آمـوزش دهند. 
در دارالفنـون دو رشـته اهمیـت بالاتری داشـتند: توپخانه و پزشـکی. در زمـان میرزا 
آقاسـی کـه صدر اعظم محمدشـاه بـود، از مکانی کـه امـروزه مرکز متروی تهران اسـت 
تـا جایـی کـه به دربـار منتهی می شـد، باروت خانـه بود. یعنـی باروت خانـه از زمـان میرزا 
آقاسـی تـا اوایـل سـلطنت ناصرالدین شـاه در ایـن مکان بـود. تا اینکـه گرفتار حریق شـد 
و باروت خانـه را پـس از آن بـه جـادۀ شـمیران منتقـل کردنـد کـه امـروزه اتوبـان همـت 
از آنجـا می گـذرد. بـه هـر صـورت، توپخانـه از رشـته های مهـم در دارالفنـون بـود و امیـر 
سـعی می کـرد بهتریـن اسـتادان را بـرای ایـن رشـته بیـاورد. به همیـن دلیـل گرونزوس 
را بـرای قسـمت توپخانـه آوردنـد و او خدمـت بزرگـی بـه ریاضیات ایـران کرد. ایشـان به 
کمـک شـاگردان دارالفنـون نقشـه ای برای تهـران به نام »نقشـۀ 1274« تهیه کـرد. البته 

گرونـزوس زمانـی بـه ایـران آمد کـه  امیـر از کار برکنار شـده بود. 
میـرزا آقاخـان نـوری بـا مدرسـۀ دارالفنـون مخالـف بـود و بدتـر از او نیـز مـادر 
ناصرالدین شـاه بـود. محمدشـاه از ایـن زن بدش می آمد. زمانی که محمدشـاه بیمار شـده 
بـود و قـرار بـود ایشـان را بـه نیـاوران ببرنـد، محمدشـاه نپذیرفت. سـاختمان نیـاوران در 
چند باغ قرار داشـت و در زمان فتحعلی شـاه سـاخته شـده بود. بعدها برای محمدشـاه در 

 در دارالفنون
دو رشته اهمیت 
بالاتری داشتند: 

توپخانه و پزشکی
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ولنجـک بـاغ بزرگی درسـت کردنـد و در جوار آن نیز »قلعۀ عباسـیه« بـود. مرحوم محمد 
قزوینی می نویسـد: قلعۀ عباسـیه در خیابان محمودیه قرار داشـت و محمدشـاه به قدری 
از ایـن زن متنفـر بـود که نیـاوران را ترک کـرد و به این بـاغ رفت. مادر ناصرالدین شـاه در 
قصـر نیـاوران بـه انواع فسـادها می پرداخت. البتـه گرچه زنی بسـیار لایق و ماننـد کاترین 
روسـی کارآمـد بـود، ولی زنی بسـیار هرزه بـود. زمانی که ناصرالدین شـاه به تهـران آمد، او 
بـه مـدت 40 روز تهـران را اداره کـرد. میرزا آقاخـان نوری، فرهاد میـرزا و ضیاءالدوله 
از رفیق هـای ایـن زن بودنـد. یکـی از مشـکلات امیـر در تهران دربـار ناصرالدین شـاه بود. 

آورده انـد که ناصرالدین شـاه نزد دکتر پـولاک از فقدان امیر احسـاس ناراحتی می کرد. 
زمانـی کـه میرزا آقاخان نوری جایگزین امیر شـد، بسـاط عیاشـی را بـه راه انداخت و یکی 
از دلایـل فسـاد و انجـام صیغه هـای متعدد توسـط ناصرالدین شـاه نیز همین شـخص بود. 
در »داوودیـۀ« امـروزی باغـی وجود داشـت که درختـان ارغوان زیـادی در آن بود و متعلق 
بـه یکـی از پسـران شجاع السـلطنه بـود. اسـم قدیمـی ایـن بـاغ »ارغوانیه« )به واسـطۀ 
وجود درختان ارغوان( یا »ارغونیه« )به واسـطۀ پسـر شجاع السـلطنه، زیرا شجاع السـلطنه 
پسـر فتحعلـی شـاه بـود و ادعـا می کردنـد کـه از قـوم تاتـار اسـت و نـام فرزندان خـود را 
ارغـون می گذاشـت و ایـن بـاغ نیـز متعلـق بـه آن هـا بـود(. میـرزا آقاخـان نوری ایـن باغ 
را خریـد و بـه نـام پسـرش داوود خـان نام گذاشـت. یکـی از مراکز عیاشـی ناصرالدین شـاه 
اینجـا بـود کـه او بـرای شـاه مهیـا کـرده بـود. خیلـی از رجـال از میـرزا آقاخـان در دورۀ 
ناصرالدین شـاه ناراحـت بودنـد و البتـه به موقع نیز به سـزای اعمال خود رسـید. متأسـفانه 

خانـوادۀ میرزا آقاخـان صاحب مقامات شـدند.
شـاید چیـزی کـه کمتـر گفتـه شـده، این اسـت کـه مقـداری از خـون امیر بـه دیوار 
حمـام فیـن بود. البته شـرح کشـته  شـدن امیر نیـز توسـط حاجب الدوله به صـورت مفصل 
نوشـته اسـت. میـرزا یعقوب، پـدر میرزا ملکم خـان می گوید امیر به ایشـان گفتـه بود که 
می خواهـد بـه گونـه ای دموکراسـی در ایـران ایجاد کنـد. این موضـوع بدین معناسـت که 
پایۀ مشـروطیت نیز توسـط امیر گذاشـته شـد. اخیراً اسـناد موثقی را که دکتر تیموری از 
منابـع انگلیسـی )چـون زمانی به عنوان سـفیر در لندن حضور داشـت( به طـور مرتب تهیه 
می کـرد و بـه ایـران مـی آورد، با هـم مطالعه می کردیـم. البته ایشـان مرحوم شـده اند. این 
اسـناد بسـیار معتبرنـد و افرادی کـه در زمینۀ  عملکـرد امیر کبیر تحقیـق می کنند، خوب 

اسـت آن هـا را به دسـت آورند و بررسـی کند
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*پژوهشگر القاب، انساب، رجال شناسی و هنر در ایرانِ عصرِ قاجار
      استاد ارجمند جناب آقای دکتر رضا کسروی سخنرانی خود را در پنجم بهمن 98 در مرسه دارالفنون به سفارش این فصلنامه 

به صورت یک مقاله علمی تنظیم و به مجله ارائه نمودند که از ایشان تشکر می کنیم.

میرزا تقی خان امیر کبیر و شاهزاده عباس میرزا نایب السلطنه، به ویژه پس از کودتای 1299 
خورشیدی تا به امروز، بیش از هر رجل دیگری از دورۀ قاجاریه مورد تکریم قرار گرفته اند. با 
این حال اطلاعات مستند و قابل دفاع ما از زندگی نامۀ این دو تن همچنان محدود و تا حد قابل 
توجهی بر پایۀ باورها، اقتضائات و صف بندی های روز، افسانه ها و حتی جعلیات قرار گرفته است.

در مورد مرحوم میرزا تقی خان امیرِ  کبیر دشواری به ویژه در همان قدم نخستین به چشم 
می خورد: القابِ او و همچنین دقت یا اصالتِ تصاویر یا همان پرتره های منسوب به وی پیش تر، 
چکیدۀ نتایج پژوهش نگارنده در مورد القاب میرزا تقی خان در فضای مجازی در کانال پژوهشی 
»وقایع اتفاقیه« و نیز در کانال پژوهشی »ممالک محروسه ایران« منتشر شده بود و متعاقباً در 

روزنامۀ »دنیای اقتصاد« نیز بازنشر شد ]سه شنبه 3 بهمن 1396، سال 16، ش 4249[.
اجمالاً اینکه در عهد قاجاریه خطاب یا لقبِ »امیر کبیر« به سه صورت متفاوت )و نه به یک 
شکلِ واحد( به کار رفته و تغییری تدریجی و کرونولوژیک از یک »خطابِ پیش از اسم« به یک 
»لقبِ کلاسیکِ توصیفی« داشته است. اوایل صرفاً به صورتِ خطابی برای امرای بزرگ، پیش 
از اسم به کار می رفته است )عیناً مشابه خطابِ عالیجاه مقرب الخاقان(. صاحبان این خطاب، 
امیر کبیر میرزا محمدخان قاجار، بیِگلرَبیِگی طهران، تاجبخش، امین الدوله، رکن الدوله، امیر کبیر 
حاجی محمدحسین خان مروزی قاجار عزّالدینلو فخرالدوله، امیر کبیر سلیمان خان قاجار قوانلو، 
خانِ خانان، نظامالدوله و اعتضادالدوله، امیر کبیر امیرخان سردار دولوّی قاجار )دایی عباس میرزا 
نایب السلطنه ولیعهد(، و امیرِکبیر محمدقاسم خان قوانلوی قاجار ظهیرالدوله که به قاسم خانِ 
امیر مشهور و پدربزرگ مادری ناصرالدین شاه بود ]اعتضادالسلطنه، 1395: 204[. در دوره های 
بعد لقبِ امیرِ کبیر به صورتِ جایگزینِ لقب ـ منصبِ امیرِ نظام به کار رفته است. یعنی شخصی 
که به منصبِ »امارتِ نظام« منصوب می شد، لقب ـ منصبِ مربوطه یعنی لقبِ امیرنظامی را هم 
دریافت می کرد. برای احترام، لفظِ کبیر را هم نظر به سابقۀ خطابِ امیر کبیری به آن می افزودند 
که به صورتِ »امیر کبیرِ نظام« یا به صورتِ کامل تر، »امیر کبیرِ نظام و غیرِ نظام« در می آمد و 
آن گاه امیر کبیر به عنوانِ  »مشتق و مخفف« به کار رفت و درواقع جایگزینی می شد برای لقب 

é دکتر رضا کسروی* )عضو هیئت علمی دانشگاه(

القاب و پرتره های
 میرزا تقی خان امیر کبیر
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ـ منصبِ رسمیِ امیرِنظام. صاحبان این شکلِ تغییریافته از لقبِ امیرِنظامی )مشتقِ مخففِ 
جایگزین( به ترتیب عبارت بودند از محمدخان زنگنه امیرِ نظام، میرزا محمدتقی خان فراهانی 

امیرِ نظام اتابیک اعظم و محمدقاسم میرزا امیرِ نظام ولیعهد ]پیشین[. 
اما در سال 1285 ق، ناصرالدین شاه فرزند خود، شاهزاده کامران میرزا نایب السلطنه را به 
لقب ـ منصبِ »امیرِ کبیر« منصوب و ملقب کرد ]صنیع الدوله، 1294ق، ج2: 102 و 231[ و 
این لقب تا پایان دولت قاجاریه به عنوان لقب ـ منصب و سپس لقبی توصیفی )اعتمادالسلطنه، 
1306ق: 4-1، 280، 297 و 342[، تنها در مورد ایشان به کار می رفت و لقبی بود مجزا از لقب ـ 
منصبِ امیرنظامی. این لقب، در دوره های بعدی متقاضیانِ ناکامی نیز داشت؛ از جمله حسینقلی 
خان مافی نظام السلطنه که در سال 1316ق دریافتِ لقبِ امیرکبیری را از شروط خود برای 
پذیرش وزارت آذربایجان و پیشکاری ولیعهد برشمرد و مورد موافقت مظفرالدین شاه قرار نگرفت 

]سپهر، 1386: 358، 534 و 815[.
 اما در باب میرزا تقی خانِ امیر، آنچه از اسناد دولتیِ منتشر نشده که تاکنون به رؤیت نگارنده 
رسیده و نیز از اسناد چاپ شده در آثار پیشکسوتان )مرحوم فریدون آدمیت، مرحوم عباس اقبال 
آشتیانی، مرحوم حسین مکّی و سیدعلی آل داود( معلوم می شود این است که ناصرالدین شاه در 
مکاتبات خود با میرزا تقی خان، وی را صرفاً »جناب امیرنظام« خطاب می کرد ]آل داود، 1394: 
260، 303-300، 386-384، 580 و 581[. در عقدنامۀ میرزا تقی خان با نوّاب ملک زاده خانم 
)خواهر شاه که بعدها عزت الدوله لقب گرفت( در 22 ربیع الاول 1265، داماد به صورت اتابک 
اعظم امیرالامراء الافخم میرزا محمدتقی خان امیرنظامِ سپاه منصوره ذکر شده که »اتابک اعظم« 

لقبِ وی و »امیرنظام«، لقب  ـ منصبِ ایشان بوده است ]پیشین[. 
اتابک اعظم« و »جناب  از ایشان، به صورتِ »امیرِکبیرِ نظام  در سایر اسناد رسمی نیز 
جلالت مآب اتابیک اعظم امیرِکبیر« یاد شده است ]اعتمادالسلطنه، 1306 ق: 1-4، 289، 297، 
و 342[. در برخی اسناد از جمله در روزنامۀ دولتیِ »وقایع اتفاقیه«، ذکر ایشان با عناوینِ »جناب 
اتابک اعظم امیرکبیر نظام« و نیز »شخصِ اول دولت« رفته ]وقایع اتفاقیه، 1373[ و در آثار 
متأخر، مثلاً در »مرآت الوقایع مظفری«، اثر میرزا عبدالحسین خان سپهر، از عنوانِ »میرزا 
تقی خان صدراعظم امیرنظام« بهره برده اند ]سپهر، 1386: 358، 534 و 815[. لقب ـ منصبِ 
»صدراعظم« در زمان حیاتِ امیر، جز در مُراسلات خارجی، معمولاً به کار نمی رفت و پیش از 
او نیز ملّا عباس ایروانی )حاجی میرزا آقاسی( گویا به منظور پرهیز از شگونِ بد، از این لقب 

استفاده نکرد و به همان عنوانِ شخص اول اکتفاکرد.
اما در اینجا به بحث تصویر ها یا همان پرتره های موجود و منسوب به میرزا تقی خانِ امیر 
می پردازیم. مشهورترین این تصویرها که قاعدتاً اغلب ایرانیان از کتاب های درسی و رسانه ها آن 
را به عنوان تصویر امیرکبیر به یاد دارند، عکسی است که به صورت سیاه و سفید از پرترۀ رنگ 
روغنِ تمام قدِ امیر، اثر مرحوم استاد سیدحسین ارژنگی، مشهور به »میرمصوّر« انداخته شده و 
صرفاً تصویری خیالی از امیر است که در دورۀ پهلوی اول کشیده شده است. همچنین مرحوم 
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میرمصوّر در 29 اسفند 1308 یک تصویر سیاه قلمی به عنوان امیرکبیر از روی عکسی قدیمی 
خلق کرد، ولی اشتباه آن مرحوم این بود که عکس عباسقلی خان نوری، ملقب به سیف الملک را 
به عنوان امیرکبیر در نظر گرفته بود. این عکس در جلد دوم کتاب مشهور مرحوم مهدی بامداد 

در صفحۀ 232 قابل مشاهده است ]بامداد، 1378، ج 1: 221-209 و 232-234[. 
مرحوم یحیی ذکاء، در کتاب »زندگی و آثار استاد صنیع الملک« به حق، به ردّ ادعایِ 
انتساب یکی از آثار میرزا ابوالحسن خان صنیع الملک به امیرکبیر پرداخته است ]ذکاء، 1384: 
8-3 و 118-117[. نگارنده با بررسی منابع متفاوت سرانجام با استناد به پرترۀ سیاه قلم بسیار 
مشابه از میرزا محمدصادق قائم مقام )که در 1275 ق. چندی به لقب امین الدوله ملقب شده 
بود( ]صنیع الدوله، 1376: 1313 و 1595[. دریافت که پرترۀ موجود در موزۀ ملی ایران به این 
شخص تعلق دارد و معمای مورد نظرِ مرحوم ذکاء ظاهراً باید حل شده تلقی شود. پرترۀ سیاه قلم 
مذکور، اثر ابوتراب غفاری، در جلد دوم مرآت البُلدان، صفحۀ 231 از نسخۀ اصلی )چاپ سنگی( 

قابل مشاهده است ]پیشین[.  
از برخی پرتره های تخیلی و غیرقابل ذکر که بگذریم، بجاست که از پرترۀ رنگ روغنی روی 
گونی، بزرگ و تمام قد امیر نام ببریم که تصویر آن در صفحۀ 214 کتاب بامداد منتشر شده 
است ]بامداد، 1378، ج 1: 221-209 و ج 2: 234-232[. اصل این نقاشی اینک در مدرسۀ 
دارالفنون تهران نگهداری می شود که تصویرِ باکیفیت آن توسط دوست و پژوهشگر گرامی، 
آقای مجید عبدامین در اختیار نگارنده قرار گرفت. بعدها دوستان در مدرسۀ دارالفنون اجازه 
دادند که عکس های باکیفیتی از آن توسط نگارنده تهیه شود و نام نقاش هم توسط این جانب 
به کمک مؤثر آقای مهندس علی یوسفلوئی شناسایی شد. نقاش این پرتره که به منظور نصب 
در دارالفنون و احتمالاً در دورۀ پهلوی اول کشیده شده، مصطفی نجمی )برادرِ ناصرِ نجمی( و از 
شاگردان مکتب کمال الملک است. ولی این پرترۀ ارزشمند نیز خیالی است و سعی نقاش بر این 

بوده که چهره ای خشن و مقتدر از امیرکبیر به تصویر بکشد.
پرترۀ مشهور بعدی نقاشی رنگ روغنی است که اینک در »کاخ موزۀ گلستان« در معرض 
دید عموم قرار دارد )تصویر 1(. تاکنون چنین تصور می شد که این پرتره در زمان حیات امیر، در 
سال 1265 ق توسط میرزا محمدابراهیم نقاش باشی اصفهانی به سفارش ناصرالدین شاه کشیده 
شده است. این تصویر توسط پژوهشگران در سال های اخیر به عنوان پرترۀ معتبر امیر زینت بخش 
جلد کتاب هایی نیز بوده است. ولی لازم است در مورد آن مطالبی روشن شود: نخست اینکه 
این نقاشی از ابتدا در کاخ گلستان قرار نداشته و حداقل تا سال 1316 خورشیدی در مجموعۀ 
خصوصی میرزا حسن خان مهران، ملقب به معتضدالدوله و متخلص به »رفاهی« قرار داشته 
محبوبی  حسین  دکتر  شادروان  یادداشت های  در  همچنین  ]صدیق، 1316: 355[.  است 
اردکانی در فهرست نویسی عکس های تاریخی ایران، موجود در کتابخانۀ دانشگاه تهران، این 
نقاشی متعلق به خانوادۀ معتضدالدوله رفاهی عنوان شده است ]محبوبی اردکانی، 1363: 95[.

نکتۀ دوم سبک و سیاق این پرترۀ رنگ روغن است که با سبک های متداول در اوایل 
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سلطنت ناصرالدین شاه تفاوت دارد و به سبک اروپایی کشیده شده است. نکتۀ سوم اینکه با 
توجه به قدمت نقاشی )1265 ق.( آثاری از ترَک، موج دارشدنِ بوم و کهنگی روی نقاشی دیده 
نمی شود )اگرچه بوم و چارچوب کهنه اند(. مشخص نیست که آیا به دلایل خاصی این گونه سالم 
مانده یا در جریان مرمت های بعدی چنین حالتی یافته است یا اینکه پرتره بر روی بومِ کهنه 
بازآفرینی شده است. عجالتاً به نظر نگارنده می رسد که نقش و نوشتۀ روی بوم در دوره های 
بعدی بازآفرینی شده اند و لذا در اهمیت و اصالت این نقاشی باید به طور جدی شک کرد. 
اتفاقاً به همین دلیل در تهیۀ کتاب مرآت البُلدان در عصر ناصری، از این پرتره که تصور 
می شود در زمانِ حیاتِ امیر کشیده شده است، استفاده نشد و سفارش پرترۀ دیگر و کمابیش 
متفاوتی از امیر داده شد که برخلاف پرترۀ اول که چهره ای آرام و مقتدر را نشان می دهد، امیر را 
عبوس و متکبر به تصویر کشیده است )چون پرترۀ منسوب به میرزا ابراهیم نقاش باشی اصلاً در 
آن دوران در کاخ گلستان نبوده است(. این پرترۀ دوم که اصل آن سیاه قلم است و تصویر آن در 
مرآت البلدان به چاپ رسید، امضای نقاش را با خود ندارد، ولی می دانیم که سیاه قلم های منتشر 
شده در مجلدات این کتاب، کارِ میرزا ابوتراب خان غِفاری کاشانی )سرهنگ و نقاش باشی 
وزارت انطباعات و برادر میرزا محمدخان نقاش باشی کمال الملک( و نیز میرزا عباس نقّاش و 

باسمه چی است. اما از سبک کار به نظر می رسد که کار میرزا ابوتراب خان باشد )تصویر 3(.
این نقاشی سیاه قلم، الهام بخش نقاشان دیگری در دوره های بعد شد. برای  مثال، می توان 
به پرترۀ رنگ روغنِ کشیده شده توسط صمصام الدین ذوالفقاری مصوّرالممالک )معلم نقاشی 
دارالفنون( در سال 1337 ق، در دوران سلطنت سلطان احمدشاه قاجار اشاره کرد که تصویر آن 
را ابتدا پژوهشگر هنرِ دورۀ قاجار، آقای نیایش پورحسن با بزرگواری در اختیار نگارنده قرار داد و 

سپس تصویر بسیار باکیفیت آن را آقای اکبر شریف زاده مرحمت کرد )تصویر 4(.
پرترۀ مهم دیگر در همان سال 1294 ق، یعنی هم زمان با چاپ جلد نخست مرآت البلدان، 
توسط یحیی غِفاری کاشانی، مشهور به »ابوالحسن خان ثالث« قاعدتاً به سفارش شاه و ظاهراً 

با تکنیک آبرنگ روی کاغذ کشیده شده است )تصویر 5(.
مشخص نیست کدام تصویر یا توصیف الهام بخش نقاش در خلق این اثر بوده است. این 
نقاشی نیز همچون پرترۀ مصورالممالک دارایِ یک ایراد کوچک تاریخی است: تصویر کوچک 
ناصرالدین شاه در »نشانِ تمثالِ همایون« که بر پایین گردن یا سینۀ امیرکبیر قرار گرفته است، 
شاه را در سنین میانی سلطنت، یعنی حداقل دو دهه پس از کشته شدنِ امیر نشان می دهد؛ 
ایرادی که در پرترۀ محمدابراهیم نقاش باشی به این صورت به چشم نمی خورد. البته در پرترۀ 
منسوب به ابراهیم نقاش باشی نیز شاه در نشانِ تمثال بدون سبیل و با کلاهی کوتاه تر از واقعیتِ 

آن دوره ترسیم شده که اشتباه است. تصویر این نقاشی را نیز آقای پورحسن مرحمت کرد. 
 اما از مرحوم ابوالحسن خان غفاریِ کاشانیِ نقاش باشی ملقب به صنیع الملک و شاگردانش 
ر  ب و مصوَّ پرتره ای آبرنگِ در قالبِ مینیاتور از امیرکبیر در نقش جعفر برمکی در کتاب مذهَّ
یک شب« موجود است که علاقه مندان می توانند برای مشاهدۀ تصویرِ کامل و باکیفیتِ  و  »هزار 
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محمدابراهیم  به  منسوب  امیرکبیر  تقی خان  میرزا  از  شده  بازآفرینی  احتمالًا  پرترة  تصویر1  
نقاش باشی. رنگ روغن روی بوم. تاریخ نقاشی سال 1265 ق است، ولی جای بحث دارد. لازم به ذکر است، 
از محمدابراهیم نقاش باشی تنها یک اثر در کاخ گلستان وجود دارد که آن هم به مجموعه ای خصوصی تعلق 

داشته و بعدها به کاخ منتقل شده است.

تصویر3 سیاه قلم امیر، احتمالًا اثر میرزا ابوتراب 
غفاری. سال 1294 ق.

تصویر4 پرترة امیر، اثر صمصام الدین ذوالفقاری 
مصورالممالک. رنگ روغن روی بوم. سال 1337 ق 

)محفوظ در سازمان اسناد و کتابخانة ملی ایران(

غفاری  خان  یحیی  اثر  امیر،  پرترة  تصویر5 
)ابوالحسن ثالث(. آبرنگ روی کاغذ. سال 1294 ق.

تصویر2  بین چهرة امیر )راست( با امیرزاده میرزا احمدخان ساعد الملک )چپ( شباهت وجود دارد. 
مشخص نیست که پسر شبیه پدر بوده یا بعدها از روی عکس پسر، پرترة امیر در این نقاشی بازآفرینی 
نقاشی های مکتب  به  پرتره شباهتی  این  امیر در  آنکه چهرة  به ویژه  نگارنده(.  )فرضیة  شده است 
صنیع الملک ندارد و می دانیم که صنیع الملک در شبیه سازی و حتی نشان دادن حالات روان شناختی 

سوژه های خود استاد بوده است.
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آن به کتاب نفیسِ »شاهکارهای نگارگری ایران« از انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 
صفحه های 407 و 409 مراجعه کنند. نگارنده در اینجا تصویر بزرگ شدۀ صورتِ مرحوم امیر 
را از آن نقاشی به اشتراک می گذارد ]جمعی از نویسندگان، 1390: 409-407[ )تصویر 6(.

همچنین سه تصویر دیگر از مرحوم امیر بدون امضا، ولی منسوب به صنیع الملک یا مکتب 
او )یعنی اثر برخی شاگردانِ برجسته اش( در »موزۀ ملی مَلک« )تصویر 7(، مجموعه ای خصوصی 
)تصویر 8( و نیز احتمالاً در کاخ گلستان یا از مجموعه ای خصوصی )تصویرهای 9( موجودند 
که به تصویر موجود از امیرکبیر در نسخۀ خطی کتابِ هزار و یک شب شباهت زیادی دارند. 
تصویر شمارۀ 8 در این بین، به سن امیر در زمان کشیده شدنِ نقاشی )45 سالگی( اشاره 
می کند و لذا در زمان حیات امیر خلق شده است. عکس رنگی از این نقاشی باکیفیت پایین، در 
تارنمای حراجی »ساتبِیز« قابل دسترسی است )تصویر 15(. اما نسخۀ موجود عکسی است که 
در سال های بعد توسط ابوالقاسم نوری )پسر محمدتقی نوری، مستوفیِ اسطبل همایونی( از آن 
صفحۀ مُذهَّب انداخته شده و یحیی ذکاء تاریخ عکس را دهۀ 1310 ق. یا دیرتر تشخیص داده 

است ]ذکاء، 1384: 8-3 و 117-118[. 
 نقاشی آبرنگ دیگری از امیرکبیر )در حال مکالمه با عزیز خان سردارِ کُل( منسوب به 
صنیع الملک در موزۀ لوور پاریس نگهداری می شود که تصویری از آن را پژوهشگر محترمِ هنر 
آقای کیانوش معتقدی مرحمت کرد )تصویر 10(. این نقاشی نقشِ مُهری با نام »سَبُکتَکین« و 
تاریخ 1278 ق. را بر خود دارد که نشان می دهد در اختیار شخصی با این نام بوده است. این 
نوع اسامی به برخی شاهزادگان قاجاریه اختصاص داشتند که از آن جمله می توان به شاهزاده 
سبکتکین میرزا فرزند محمود میرزا )پسر چهاردهم فتحعلی شان( اشاره کرد و این نقشِ مُهر، 

احتمالاً متعلق به او باشد.
اما در اینجا می رسیم به این نکتۀ مهم که آیا تاکنون عکسی از مرحوم امیرکبیر شناخته 
شده است یا خیر؟ برای روشن شدن مطلب لازم است نگارنده سیر زمانی )کرونولوژی( و 
روش شناختی )متدلوژی( بازشناسی دو عکس منتسب به میرزا تقی خان امیر را شرح دهد. 
البته لازم به ذکر است که تاکنون تعدادی عکس از قاسم خان والی یا افرادی که »تقی خان« نام 
داشته اند، به اشتباه به امیرکبیر نسبت داده شده اند. این نوع عکس ها قاعدتاً منظورنظر نگارنده 
نیستند و بر نادرستیِ انتساب آن ها شکی نیست و اغلب از روی کم اطلاعی در فضای رسانه ای 

یا مطبوعاتی منتشر شده اند.
چند سال پیش عکسی آگران دیسمان شده و قدیمی )براساس نظر دو کارشناسِ خِبره 
علاوه بر نگارنده، متعلق به اواخر قاجاریه( در ابعاد تقریباً 54 در 44 سانتی متر به مالکیت نگارنده 
درآمد که صاحبِ قبلیِ عکس، آن را به عنوان عکس مرحوم امیر به منظور فروش عرضه کرده بود. 
پس از بررسی مشخص شد که حداقل دو عکس مشابه )با کمی تفاوت در حالتِ سوژه( قاعدتاً در 
یک مجلسِ عکاسی در یک روز گرفته شده بودند که اولی توسط مرحوم بامداد در سال 1347 
خ. در صفحۀ 211 از جلد اول کتابِ »شرح حال رجال ایران« به عنوان میرزا تقی خان امیرکبیر 
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معرفی شده ]بامداد، 1378، ج 1: 221-209 و 234-232[،  ولی به دلایل متفاوت تاکنون توجه 
پژوهشگران را به خود جلب نکرده است. 

این نکته وقتی اهمیتِ دو چندان می یابد که بدانیم مرحوم بامداد در شناسایی تصویرهای 
رجال و شرح زندگی آن ها دچار کمترین لغزش ها و اشتباه بوده است و نظر کارشناسی او را به 
راحتی نمی توان اشتباه دانست. بعدها که نگارنده عکسِ در تملّکِ خود را در کانال پژوهشی و نیز 
در گروه مجازی وقایع اتفاقیه منتشر کرد، نقدها و مباحث چالشی فراوانی درگرفت و پژوهشگرانِ 
متعددی به روشن شدن ابعاد مختلف قضیه کمک های مؤثری کردند. ولی در نهایت، صحتِ انتساب 
این دو عکس به میرزا تقی خان امیرکبیر تاکنون مردود نشده و لذا می توان تا این لحظه عجالتاً 
این دو تصویر )اولی منتشر شده توسط مرحوم بامداد، یعنی تصویر 11، و دومی تصویر منتشر 
شده توسط نگارنده، یعنی تصویر 12( را معتبرترین عکس های منسوب به مرحوم امیر دانست.

در حین بررسی موشکافانۀ این دو تصویر توسط جمعی از پژوهشگران، ابتدا پژوهشگر و 
دوست گرامی، آقای هومن زال پور، تصویر باکیفیت تری از عکس معرفی شده توسط مرحوم 
بامداد را در کتاب »تهران قدیم«، اثر آقای محمدرضا حسن بیگی یافتند ]حسن بیگی، 1366[. 
سپس محقق ارجمند، آقای رضا شیرازیان، در تماسی تلفنی با آقای حسن بیگی متوجه شد که 
منبع این تصویر آقای محسن میرزایی بوده است که البته دوست و محقق عزیز، آقای محمدرضا 
بهزادی، در آرشیو آقای میرزایی این تصویر را به صورت بریده از روزنامه یا کتاب پیدا کردند. 
سپس دوست و همکار گرامی، خانم فاطمه مُعزّی، نسخۀ باکیفیت تری از همان تصویر معرفی شده 
توسط مرحوم بامداد را در کتاب »چهرۀ امیر«، اثر آقای ناصر نجمی به دست آوردند که نویسنده 
آن را »عکس منحصربه فرد از آقای جلالی« بیان کرده بود )تصویر 11( ]نجمی، 1368: 93[.

گرچه شادروان بهمن جلالی، از عکاسان سرشناس معاصر ایران بود که این تصویر را در 
اختیار آقای نجمی قرار داد، ولی همچنان مرحوم بامداد در معرفی و انتشار این عکس در سال 
1347 فضلِ تقدّم دارد. آقای مجید عبدامین نیز با مراجعه به کتابخانۀ »انجمن مفاخر و آثار 
فرهنگی«، به چاپ اول کتاب بامداد در 1347 دست یافت و مشخص شد که کیفیت تصویر 

منتشر شده در آن چاپ، بیشتر از چاپ های بعدی بوده است.
تا اینجا مشخص شد که تصویر اول، پس از مرحوم بامداد در دو کتاب دیگر هم به چاپ 
رسیده، ولی عجیب آنکه گویا توجه پژوهشگران را جلب نکرده است. در مرحلۀ بعد لازم شد تا به 
کمک فرضیۀ مشهورِ »ابطال پذیری« کارل ریموند پوپر )در مباحثِ روش شناختی و فلسفۀ علم( 
به دنبال دلایلِ نقض این انتساب باشیم و تا زمانی که نتوانیم به ردّ این انتساب دست یازیم، آن 
دو عکس را بر پایۀ تشخیص بامداد و نیز حضور عکس دوم به عنوان امیرکبیر در یک مجموعۀ 

خصوصی، معتبرترین عکس های منسوب به مرحوم امیر در نظر گیریم.
نخست اینکه سوژۀ عکاسی در هر دو عکس، شخصی است که با توجه به شکل و اندازۀ 
کلاه، نوع پوشش، شالِ کمرِ ترمۀ راه راه یا محرّمات، قلمدان و لولۀ کاغذ در دست، با ویژگی های 
یک رجل دیوانی عالی رتبه در اواخر سلطنت محمدشاه یا اوایل سلطنت ناصرالدین شاه تطابق 
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دارد. دوم آنکه چهره و به ویژه نوع ریش و اندازۀ جثۀ  او، با نقاشی های صنیع الملک و مکتب او 
)شاگردانش( از مرحوم امیر هم خوانی دارد، ولی به چهرۀ امیر در پرترۀ مشکوک و منسوب به 
محمدابراهیم نقاش باشی شباهتِ کمتری دارد. می دانیم که امیر ریشی پرُپشت، گرد و توپی 
داشت؛ با پیشرویِ مثلثی شکل موهای ریش به روی هر دو گونه. منتها باید در نظر گرفت که در 
مینیاتورهای رایج در دورۀ امیر و مکتب صنیع الملک، چهرۀ افراد زیباتر و ظریف تر و جثۀ آن ها 

بنا به مصلحت، تنومندتر و با ابهت تر، ترسیم می شد )تصویر 13(.  
به علاوه، از روند تاریخ عکاسی در ایران نیک می دانیم که عکاسی به شیوۀ »داگِرِئوتیپ«1  
  در زمان سلطنت محمدشاه قاجار در دربار ایران رایج شد و قطعاً عکس هایی به این روش، از 
محمدشاه، ناصرالدین میرزا ولیعهد، حاج میرزا آقاسی، امیرکبیر، میرزا آقاخان نوری و اعتمادالدوله 
گرفته شده که متأسفانه تاکنون منتشر و شناسایی نشده اند ]ذکاء، 1384: 8-3 و 117-118[. 
عکاسی به روش »کالوتیپ« )تالبوتیپ( نیز گویا از چند سال پیش از مرگ امیر در ایران وجود 
داشته و آلبوم شمارۀ 232 موجود در کاخ گلستان که عکس های آن توسط ملک قاسم میرزا در 
رجب 1266 )در حیات و صدارت امیر( به شاه اهدا شده است، گواهی بر این ادعا می تواند باشد.

 مرحوم کمال الملک، از عکس داگرئوتیپ ناصرالدین میرزا که توسط ژول ریشار انداخته شده 
بود، حداقل دو پردۀ نقاشی ـ یکی با توضیحات کامل )به خط نستعلیق سفید روی خود پردۀ 
نقاشی( ـ کشیده است که یکی در کاخ گلستان ]پیشین[ و دیگری در یک مجموعۀ خصوصی 
نگهداری می شدند و نسخۀ اخیر را سال ها پیش نگارنده از نزدیک دیده بود. مرحوم کمال الملک 
در زندگی نامۀ تقریر شده برای مرحوم دکتر قاسم غنی عیناً بیان می کند که: »پرده هایی در 
دورۀ ناصرالدین شاه ساخته ام از روی عکس های شاه، ایام ولیعهدی و غیره« ]سهیلی خوانساری، 
1368: 178[. همچنین تابلوی رنگ روغنی از نیم تنۀ محمدشاه از آثار کمال الملک قاعدتاً در 
انبار کاخ گلستان موجود است و به نقل از مرحوم یحیی ذکاء، نقاش در پایین تابلو نوشته است: 
»شکل شاه مرحوم است که آن را هم موسیو ریشار با داگرتیپ انداخته است، در سنۀ 1260ق. 
 شاه مرحوم در سن سی و هشت سالگی بوده است. عمل خانه زاد محمد غفاری 1298ق«

]ذکاء، 1384: 8-3 و 117-118[.
بنابراین تا اینجا محرز است که عکاسی به شیوۀ داگِر در زمان مرحوم امیر در دربار ایران وجود 
داشته و از روی این صفحه های مسینِ نقره اندود )صفحه های داگر( نقاشی نیز کشیده می شده 
است. اما نکتۀ مورد نظر نگارنده به آنجا برمی گردد که می دانیم در دهه های بعد، عکاسی مجدد )به 
روش های کلودیونِ ترَ، کلودیون خشک، صفحات شیشه ای ژلاتینو برومور، فیلم سلولزی و نظایر 
این ها( از روی صفحه های آسیب پذیرِ داگرئوتیپ1 هم انجام می شده و مهم ترین سند بر این ادعا 
همان نامه ای است که خجسته خانم تاج الدوله، از همسران ناصرالدین شاه، به دامادش خانِ معیّر 
)امیر دوست محمدخان معیرالممالک( نگاشته که ابتدا در شمارۀ 32 مجلۀ بخارا در مقاله ای با عنوانِ 
 »در صندوقخانۀ شاهی« به قلم خانم کاتیا سلماسی منتشر شد ]سلماسی، 1382: 202-214[ 

1. Daguerreotype 
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تصویر6  چهرة امیر، اثر صنیع الملک و شاگردانش. بخشی از یک نقاشی 
سه قسمتی در یکی از صفحه های کتاب هزار و یک شب است )احتمالًا جلد 
اول، صفحة 174 و نقاشی3(. آبرنگ روی کاغذ. سال های 1269 تا 1275 ق.

تصویر8  امیر در عکسی که ابوالقاسم نوری از یک برگ مُنقّش و مُذهّب 
انداخته است. نقاش نامشخص است )مکتب صنیع الملک(. اصل نقاشی 
متأسفانه از ایران خارج شده است و در حراجی ساتِبیز در سال 2007 به 

فروش رسید. عکس کم کیفیتی از آن موجود است. 

تصویر9  عکسی از یک نقاشی آبرنگ از امیر؛ نقاش نامشخص )مکتب 
صنیع الملک(؛ محل نگهداری اصل اثر مشخص نشد )شاید کاخ گلستان 

یا مجموعه ای خصوصی(. این نقاشی بسیار مهم و دقیق به نظر می رسد. 
تصویر7  پرترة آبرنگ امیر در موزة ملی مَلک، ذیلِ مجموعة مرحوم بانو 
عزت مَلک سودآور. نقاش و تاریخ اثر نامشخص است )از مکتب صنیع الملک(.
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 تصویر 12   عکس منسوب به امیر از مجموعة شخصی نگارنده.            

پرتره تمام قد امیر. آبرنگ روی کاغذ. نقاش نامشخص است  تصویر10  
)مکتب صنیع الملک(. از این نقاشی در موزة لوور پاریس نگهداری می شود.

تصویر13  بین چهرة امیر در نقاشی مکتب صنیع الملک )راست( با عکس 
منسوب به امیر )چپ( شباهت وجود دارد.

تصویر11  عکس منسوب به امیر که آقای بهمن جلالی برای انتشار در اختیار 
آقای ناصر نجمی گذاشت و همان عکسی است که ابتدا مهدی بامداد معرفی کرد.

تصویر14  پـرترة دقـیق و مهم امـیر در مکـتب صـنیع الملک یا منسوب به 
محمدحسن خان افشار.
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و سپس توسط پژوهشگر تاریخ عکاسی ایران، آقای محمدرضا 
طهماسب پور در کتاب »ناصرالدین، شاهِ عکاس« بازنشر شد 
این  عیناً  نامه  این  در   .]234-235  :1387 ]طهماسب پور، 
عبارت آمده است: »... در فقرۀ عکس پارچۀ نقرۀ ولیعهدیِ 
قبلۀ عالم ارواحنا فداه که فرنگی در تبریز گرفته، فرستادم آغا 
نور آورده، لنگه ندارد )یعنی منحصربه فرد است(. بعد از عمل 

بسپارید دست خوش بیاورد، به صندوقخانه تحویل شود.«
لذا مشخص می شود که عکاسی به روش های متأخرتر از 
روی صفحات داگر انجام می شده است. با توجه به اینکه مرحوم 
امیر، پدربزرگ و جد مادری محمدعلی شاه قاجار و سلطان 
احمدشاه قاجار و همچنین شاهزاده سلطان حسین میرزا 
جلال الدوله )پسر ارشد مسعود میرزا ظل السلطان( و برخی 
دیگر از شاهزادگان بوده، احتمال چنین نسخه برداری هایی در 
مورد عکس های داگرئوتیپِ وی نیز زیاد است. براساس نوع 
سائیدگی و تخریب ها در عکس اول )دست راست و لولۀ کاغذ 
و آستین همین دست( و نوع خرابی ها در عکس دوم )که در 
جریانِ عکاسی مجدد به روشِ آگراندیسمان با رنگ گذاری و 
به کاربردنِ قلم اصلاح شده اند(، تشخیص نگارنده این است 

که هر دو عکس با عکاسی مجدد از روی صفحات داگر در دوره های بعدی )در همان عصر 
قاجاریه( تهیه شده اند و به دست مرحوم بامداد و نیز نگارنده رسیده اند. خوانندگان محترم برای 
بررسی نوع سائیدگی و خرابی ها در صفحات داگِر، می توانند به تارنمای گالری ملی پرتره ها در 

بریتانیا )به نشانیِ npg.org.uk( مراجعه و کلیدواژۀ »داگرئوتیپ« را جست وجو کنند.
نکتۀ آخر اینکه سن سوژۀ عکاسی در هر دو عکس به نظر 45 تا 50 ساله می رسد و این 
نکته با سن مرحوم امیر در زمان صدارت و پیش از اعدام مطابقت دارد ]اقبال آشتیانی، 1385: 

4-1، 386-384 و 580-581[.

جمع بندی
اثر  امیرکبیر،  تقی خان  میرزا  از  شده  نقاشی  پرتره های  نگارنده  جمع بندی،  به عنوان 
صنیع الملک و شاگردانش را و همچنین، عجالتاً دو عکس معرفی شده از ایشان را )که قاعدتاً با 
عکاسی مجدد از روی صفحات داگر یا تالبوتیپ به دست ما رسیده اند( تا این لحظه، شبیه ترین 
یا معتبرترین تصویرهای قابل انتساب به امیر می داند. در پایان بجاست که به یک نقاشی دقیق 
و مهم نیز اشاره کنم؛ دقیق از نظر حالات و لباس سوژه، لولۀ کاغذ در دست، شکل یک جفت 
شمسۀ مرصع و چهرۀ ناصرالدین شاه در نشانِ تمثالِ همایون و نوشتۀ دقیق روی نقاشی(. تصویر 

 تصویر 15  اصل نقاشی از امیر که ابوالقاسم نوری از روی آن عکاسی کرد.  
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16. طهماسب پور، محمدرضا )1387(. ناصرالدین، شاهِ عکاس )پیرامون تاریخ عکاسی ایران(. نشر تاریخ ایران. تهران.

17. محبوبی اردکانی، حسین )1363(. فهرست عکس های تاریخی ایران )جلد اول: دورۀ قاجار(. به کوشش قاسم صافی. انتشارات دانشگاه تهران.
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سپاس گزاری
نگارنده لازم می داند از کمک های فکری و زحمات دوستان و پژوهشگرانی که هریک به نوعی در انجام این 
پژوهش به وی یاری رساندند، قدردانی و سپاس گزاری کند: خانم ها فاطمه معزی و سهیلا حسین پور، و آقایان 
امین،  نیایش پورحسن، مجید عبد  بهزادی، هومن زال پور،  محمدرضا طهماسب پور، علی یوسفلوئی، محمدرضا 
عبدالله شهبازی، ناصر قره باغی، کامران نجف زاده، هادی میرشاهی، رضا شیرازیان، کیانوش معتقدی، روزبه قهرمان، 

سعید میرسعیدی، محسن میرزایی، محمد دروگر، امید اخوی، نادر هراتیان، اکبر شریف زاده و همایون خداداد.
ذکر این نکته ضروری است که مشارکت پژوهشگران فوق در مباحث مربوط به عکس های منسوب به مرحوم 

امیر، الزاماً به معنی موافقت همۀ این افراد با جمع بندی های نگارنده نیست.

این نقاشی را آقایان نیایش پورحسن و محمدرضا بهزادی در اختیار نگارنده گذاشتند؛ ولی 
متأسفانه کیفیت عکس چندان بالا نیست و رَقَم و شرح نقاش به درستی خوانده نمی شود. چهرۀ 
امیر در این نقاشی اگرچه به سبک مینیاتورهای ایرانی زیبا کشیده شده، ولی به نقاشی های 
مکتب صنیع الملک شبیه است. در جایی این نقاشی را به محمدحسن خان افشار منسوب کرده 
بودند، ولی تا دسترسی به عکس باکیفیتِ بالاتر باید از اظهارنظر قطعی پرهیز کرد. احتمال دارد 

این نقاشی در دهه های 1270 یا 1280 ق کشیده شده باشد )تصویر  14(.


